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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

كنترل نقدينگي و مهار تورم به‌طور مستقيم 
به عملكرد بانك مركزي و ميزان اســتقلال 
آن از سياست‌هاي مالي دولت وابسته است، 
اما تا كنون در اين امر موفق نبوده اســت؛ به 
طوري كه رشد نقدينگي به يكي از مهم‌ترين 
عوامل فشارهاي تورمي تبديل شده و بخشي 
از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه ريشه 
اين روند را بايد در ســاختار تصميم‌گيري و 
سياستگذاري پولي جســت‌وجو كرد. يكي 
از چالش‌هاي اساســي، وابســتگي عملي 
بانك مركــزي به سياســت‌هاي كوتاه‌مدت 
دولت‌ها براي جبران كســري بودجه است 
و اين وابســتگي، به‌ويژه از طريق استقراض 
غيرمستقيم، فشار براي تأمين منابع مالي و 
اجراي سياست‌هاي اعتباري دستوري، توان 
بانك مركزي را در اعمال سياست‌هاي انضباطي 
پولي كاهش مي‌دهد. در چنين شــرايطي، 
ابزارهاي كنترل پايه پولــي و مديريت خلق 
نقدينگي با محدوديت مواجه شده و اهداف 
ضدتورمي به‌ســختي قابل تحقق اســت. از 
سوي ديگر، برخي سياســت‌هاي مصوب در 
حوزه نظام بانكي، از جملــه تعيين نرخ‌هاي 
دستوري سود، تســهيلات تكليفي و نگاه 
بخشي به منابع بانكي نيز به پيچيده‌تر شدن 
مديريت نقدينگي منجر مي‌شــود. به‌زعم 
كارشناسان، مجموعه‌اي از فشارهاي نهادي 
و سياستي باعث شده اســت بانك مركزي 
در عمل با محدوديت استقلال مواجه شود و 
نتواند به‌طور كامل نقش تنظيم‌گر خود را در 
مهار تورم و كنترل رشــد نقدينگي ايفا كند؛ 
بنابراين بايد مجلس اين رويه را اصلاح كند. 

     
كنترل رشــد نقدينگــي از ســال ۹۷ تاكنون از 
مهم‌تريــن اولويت‌هاي اقتصــادي دولت و بانك 
مركزي بــوده و از ســال ۱۴۰۱، بانك مركزي با 
تنظيم برنامه هدف‌گذاري رشــد نقدينگي ۳۰ 
درصدي براي ســال ۱۴۰۱ و تعيين هدف رشد 
نقدينگي به ميزان ۲۵ درصد براي ســال ۱۴۰۲ 
تلاش كرده است اين متغير را تا حدودي كنترل 
كند. در اين سال‌ها، رهبر شــهيد انقلاب نيز در 
بســياري از ديدارهاي خود با دولــت و فعالان 
حوزه توليد بر كنترل نقدينگــي تأكيد كرده‌اند. 
ايشان در نشست 1397/04/24 با هيئت دولت 
درباره بحران نقدينگي كه فضاي اقتصادي كشور 
را ملتهب كرده اســت، تأكيد كردند: »به مشكل 
نظام بانكي به‌طور جدّي بايد رســيدگي بشود؛ 
اين حرفي است كه همه مي‌زنند... در نظام بانكي 
و مشــكل نقدينگي‌اي كه الان در كشــور وجود 
دارد، اگر چنانچه ما مي‌توانســتيم با هنر هدايت 
اين نقدينگي به كارهاي سازنده و مفيد، كشور را 
پيش مي‌برديم، اين نقدينگي نعمت بزرگي بود؛ 
الان يك بلاي بزرگي است؛ واقعاً يك چيز خيلي 
خطرناكي اســت... اين رقم نقدينگي خيلي رقم 
فوق‌العاده‌اي است؛ هم رقمش خيلي بالاست، هم 
رشدش زياد اســت؛ هزارو۵۰۰ هزارميليارد يك 
چيز افسانه‌اي است... به نظر من مسئله بانك‌ها و 
بخصوص تكيه روي مسئله نقدينگي احتياج دارد 
به يك كارگروه دانا، حسّاس، پرُكار، خطرپذير و 
شجاع؛ دولت يك كارگروهي تشكيل بدهد... يك 
كارگروه قوي فعال شب‌وروزكار، معين بشوند فقط 
براي اينكه فكر كنند ببينند با مسئله بانك‌ها و با 
مسئله نقدينگي چه‌جوري بايستي برخورد كنند؛ 
بخش‌هاي جذابي را براي جذب نقدينگي در نظر 
بگيرند كه البته يك فهرستي به من داده شده... 
نگذاريم كه اين نقدينگي سرازير شود به طرف ارز 
و به طرف طلا و به طرف مسكن و به طرف كالاها، 

كه خب طبعاً به هرجا كه ايــن نقدينگي رو كند 
و هجوم بياورد، پــدر آن منطقه درمي‌آيد... البته 
كارگروهي كه بخواهند بنشينند و هفته‌اي يك 
جلسه داشته باشند، فايده ندارد؛ بايد يك كارگروه 
دائمِ شــبانه‌روزي از آدم‌هاي فعال تشكيل شود، 
بنشينند واقعاً كار كنند، فكر كنند، سرِ يك ماه، 
دو ماه، سه ماه يك برنامه كاري روشني مشخص 
كنند و بياورنــد بدهند به آقــاي رئيس‌جمهور، 
دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل 

بشوند؛...يعني يك‌چنين چيزي لازم است...«. 
  ضرورت كنترل نقدينگي

كنترل نرخ تورم و مديريــت نقدينگي همچنان 
از اولويت‌هاي اصلي اســت و رهبر معظم انقلاب 
نيز در پيام اخير به مناسبت ســالروز بازگشايي 
مجلس شــوراي اســامي بر مديريت نقدينگي 
تأكيد داشتند. از طرفي در سال اخير شوك‌هاي 
مختلفي به اقتصاد كشورمان وارد شده است كه 
هر كدام از آنها بر رشد نرخ تورم اثرگذار بوده‌اند. 
وقوع دو جنگ تحميلي در كمتر از يك‌سال، حذف 
ارز ترجيحي و افزايش هزينه‌هاي توليد هر كدام 
به منزله يك شوك بر اقتصاد و توليد اثر گذاشته 
است. شوكي كه سال قبل به واسطه افزايش نرخ 
ارز ترجيحي اتفاق افتاد، هم از ناحيه عرضه، هم از 
ناحيه تقاضا و هم از ناحيه انتظارات تورمي فشار 
زيادي وارد كرده است. نكته قابل تأمل نقش بانك 
مركزي در كنترل نرخ تورم و مديريت نقدينگي و 
حمايت از صنايع و توليد است. فعالان حوزه بانكي 
نقش مجلس را در مديريــت نقدينگي با اهميت 
مي‌دانند و معتقدند كه اســتقلال بانك مركزي 

نيازمند قانون مجلس است. 
  اســتقلال بانك مركزي فقط با تصويب 

مجلس امكان‌پذير است
سيدمحمد بدر طالع، كارشــناس حوزه بانكي، 
در گفت‌وگو با »جوان«، يكي از مشــكلات رشد 
نقدينگي را تورم بالا مي‌داند و معتقد است:»بايد 
رويه‌ها و برخي قوانين اداره كشــور براساس نياز 
جامعه تغيير يا اصلاح شود. به همين دليل رهبر 
انقلاب در سومين سال فعاليت مجلس، تكاليفي 
را براي مجلس شوراي اسلامي تعيين كرده‌اند.«

وي مي‌گويد: »افزايش قيمت كالاها منجر به رشد 
تورم مي‌شود. خوشبختانه ما كمبودي در عرضه 
نداريم، اما با بالا رفتــن تقاضا قيمت‌ها تصاعدي 
رشد مي‌كند و نرخ تورم نيز بالا مي‌رود. بنابراين 

كنترل نقدينگــي و اينكه اين پــول فيزيكي به 
سمت توليد برود بسيار اهميت دارد.«

وي مي‌افزايد:»بانك مركزي بــا كنترل پول در 
گردش و شبه‌پول بايد نقدينگي را مديريت كند. 
اما به دليل اينكه زير نظر دولت است، در بسياري 

از مواقع كنترل آن از دستش خارج مي‌شود.«
بدر طالع مي‌گويد:»دولت براي جبران كســري 
بودجه‌اش مدام از بانك مركزي استقراض مي‌كند 
و از آنجايي كه رئيس‌كل بانك مركزي به اصطلاح 
كارمند دولت است، نمي‌تواند با اين درخواست‌ها 

مقابله كند.«
اين كارشــناس بانكــي مي‌افزايد:»اگر مجلس 
قانوني تصويب كند كه بر اساس آن بانك مركزي 
مستقل شود و رئيس آن مستقيم از سوي مجلس 
شوراي اســامي انتخاب شــود، قطعاً مي‌توان 
نقدينگي را بهتر مديريت كرد. تا زماني كه عزل و 
نصب رئيس‌كل با رئيس‌جمهور باشد، نمي‌توان 

نسخه درستي براي كنترل نقدينگي پيچيد.«
دلايل رشد نقدينگي شناسايي و علاج شود

همچنين مرتضــي اكبري، مديرعامل ســابق 
بانك قرض‌الحسنه مهر ايرانيان، در گفت‌وگو با 
»جوان« به چهار دليل عمده كه منجر به رشــد 
نقدينگي مي‌شود اشاره مي‌كند و مي‌گويد:»بايد 
علل رشد نقدينگي كه متناســب با رشد توليد 
نيست شناسايي و كنترل شــود. دو دليل مهم 
در اختيار نظام بانكي است كه بايد اصلاح شود و 
دو دليل ديگر در اختيار مجلس و نهادهاي ذيل 
حاكميت است. نخست آن، ناترازي نقدينگي يا به 
اصطلاح گپ نقدينگي است، زيرا زمان سررسيد 
ســپرده‌ها و دارايي‌ها منطبق نيست. به عنوان 

مثال، بانك سپرده شش‌ماهه يا ‌کیساله جذب 
مي‌كند، اما تســهيلات بلندمدت دو تا پنج‌ساله 
اعطا مي‌كنــد. در برخي مواقع كه ســپرده‌گذار 
حســاب خود را خالي مي‌كند، ناتــرازي بانك 
بالا مي‌رود و جذب ســپرده جديد با نرخ سودي 
كه بســيار پايين‌تر از نرخ تورم اســت، بســيار 
سخت و دشوار است. در نتيجه بانك متوسل به 
اضافه‌برداشت از بانك مركزي مي‌شود كه رشد 

نقدينگي حاصل آن است.«
وي مي‌افزايــد: »علــت دوم رشــد معوقــات 
بانك‌هاســت كه به كســري و ناتــرازي منجر 
مي‌شود. شرايط حاكم بر اقتصاد مانند تحريم‌ها، 
جنگ و بي‌ثباتــي اقتصادي موجــب بالا رفتن 
انتظارات تورمي و معوقات بانكي مي‌شــود. در 
چنين شرايطي واحد توليدي يا وام‌گيرنده ترجيح 
مي‌دهد كه اقساط وام را نپردازد و به دليل ناترازي 
باز هــم بانك‌هــا ناگزيرند كــه از بانك مركزي 

اضافه‌برداشت داشته باشند.«
  تسهيلات تكليفي مجلس بدون اطلاع 

از منابع بانك‌ها
مديرعامل سابق بانك قرض‌الحسنه مهر ايرانيان 
به عوامل تأثيرگذار حاكميت بر رشــد نقدينگي 
اشاره مي‌كند و مي‌گويد:»تســهيلات تكليفي 
مجلــس كه بــدون كار كارشناســي و اطلاع از 
منابع بانك‌ها در بودجه سنواتي دولت گنجانده 
مي‌شــود، يكي از دلايل رشــد نقدينگي است 
زيرا سيســتم بانكي براي اجراي قانون مجلس 
و عدم توبيخ از ســوي دولت مجبــور به اعطاي 
اين تسهيلات مي‌شــود كه در نهايت به ناترازي 
نقدينگي بانك‌هــا و به اضافه‌برداشــت از بانك 

مركزي منجر مي‌شود.«
وي مي‌افزايد:»علاوه بر اين با دستور مجلس بايد 
تسهيلات با نرخ پايين )۴درصد( اعطا شود كه باز 
هم با تسهيلات با سود ۲۰درصدي يا بالاتر فاصله 

زيادي دارد.«
اكبري دليل ديگر رشد نقدينگي را كسري بودجه 
دولت مي‌داند و مي‌افزايد:»دولت فربه و نهادهاي 
بزرگي كه از بودجه عمومي ارتــزاق مي‌كنند و 
افزودن بندهايي در بودجه ســالانه كه از سوي 
مجلس اتفاق مي‌افتد، همگي موجب كســري 
بودجه و استقراض دولت از بانك مركزي مي‌شود. 
نقدينگي كه مي‌بايست با سمت توليد و صنعت 
روانه مي‌شد، صرف حقوق كارمندان، آب، برق، 

انرژي و هزينه نگهداري ساختمان‌ها مي‌شود و 
به اين ترتيب پول پر قدرت روانه بازار و گاهاً رشد 

تورم مي‌شود.«
  راهكارهاي كنترل نقدينگي

اكبري يكي از راهكارهــاي مديريت نقدينگي را 
كاهش يا توقف كسري بودجه دولت با همكاري 
مجلس شوراي اســامي مي‌داند و معتقد است 
مجلس از افــزودن بار مالي بر بودجه ســنواتي 
پرهيز كند و دولت به سمت انتشار اوراق بدهي 
با نرخ بالا اقدام كند. برخي با انتشــار اين اوراق 
مخالفند و آن را آينده‌فروشــي مي‌دانند، اما به 
نظر من، رشد پايه پولي كه درحال حاضر اتفاق 
مي‌افتد بسيار براي آيندگان خطرناك‌تر از فروش 
اوراق بدهي اســت. بايد بين بــد و بدتر، يكي را 

انتخاب كنيم. 
وي به ضرورت افزايش نرخ ســود ســپرده‌هاي 
بانكي اشــاره كرده و مي‌گويد: »نرخ سود پايين 
ســپرده‌ها كه اصلًا با نرخ تورم همخواني ندارد 
و اتخاذ سياست‌هاي انبســاطي كه پول را با نرخ 
پايين به اقتصاد تزريق مي‌كند، بايد اصلاح شود و 

نرخ سود با نرخ تورم متناسب‌سازي شود.«
اين كارشناس بانكي انتخاب مديران حرفه‌اي را 
در سيســتم بانكي ضروري مي‌داند و مي‌افزايد: 
»نظام بانكي كشور به مديران حرفه‌اي نياز دارد، 
نه مديران سياســي كه گاهی براي تأمين منافع 
برخي روي كار مي‌آيند و بــدون انجام كار مفيد 
براي مردم و اقتصاد كشور چند صباحي مديريت 
مي‌كنند و بانــك را با ناترازي‌هــاي بالا به مدير 
بعدي تحويل مي‌دهند. متأسفانه معرفي هيئت 
مديره‌هاي سفارشي بلاي جان نظام بانكي شده 

و بايد اصلاح شود.«
اكبــري مي‌گويد:»نحوه اعطاي تســهيلات به 
توليد كالا بايد اصلاح شود. به عنوان مثال براي 
توليد يك كالا پنج شــركت درگير مي‌شوند تا 
يك كالا در يك زنجيره به هم پيوســته به دست 
مصرف‌كننده برســد. اكنون به اين صورت است 
كه به تمامي شركت‌هاي اين زنجيره تسهيلات 
پرداخــت مي‌شــود، درحالــي كه ايــن نحوه 
اعتبارسنجي اشتباه است. بايد به پايان زنجيره 

بابت خريد مواد اوليه تسهيلات اعطا شود.«
وي تأكيد مي‌كند:»مجلس نبايد در امور بانك‌ها 
دخالت كند. تســهيلات تكليفي كه با دســتور 
مجلس اعطا مي‌شود، گاهی اقساط آن پرداخت 
نشده و معوق مي‌شــود. در اين شرايط مجلس 
مداخله كرده و بــدون اطــاع از منابع بانك‌ها 
دستور استمهال مي‌دهند و به افزايش معوقات 

دامن مي‌زنند.«
اكبري مي‌گويد:»مجلس مي‌تواند مانع از كسري 
بودجه دولت و كاهش استقراض از بانك مركزي 
شود و با تصويب قانون، كنترل نقدينگي را تسهيل 
كند. بايد از افزايش معوقات جلوگيري شود، نه 
اينكه تســهيلاتي كه با نام توليد گرفته شده در 
ارز و طلا سرمايه‌گذاري شــده، اقساطش معوق 
يا بــا پادرمياني مجلس و فلان نماينده اســتان 

استمهال شود.«

الزام بررسي »سقف بهينه‌ســازي« براي ثبت سفارش برخي 
 PET، كدهاي تعرفه مرتبط با مواد اوليه پتروشــيمي شامل
PVC و PP در پرونده‌هاي داراي نوع عمليــات ارزي »بدون 
انتقال ارز« لغو شده است. به بيان ساده، واردكنندگاني كه منابع 
ارزي مورد نياز خود را خارج از سازوكار رسمي تأمين ارز كشور 
فراهم مي‌كنند، ديگر براي ثبت ســفارش اين گروه از كالاها با 
محدوديت ناشي از سقف بهينه‌سازي مواجه نخواهند بود. البته 
اعتبار اين ثبت سفارش‌ها ســه‌ماهه تعيين شده است و امكان 

تمديد آن نيز وجود ندارد. 
اين تصميم در واقع با يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي بخش توليد 
يعني تأمين به‌موقع مواد اوليه ارتباط مستقيم دارد. مواد اوليه‌اي 
كه مشمول اين تصميم شده‌اند، در زنجيره گسترده‌اي از صنايع 
پايين‌دستي مورد اســتفاده قرار مي‌گيرند. از توليدكنندگان 
محصولات پلاستيكي و بسته‌بندي گرفته تا صنايع ساختماني، 
لوازم خانگي، قطعه‌ســازي و بســياري از واحدهاي كوچك و 
متوسط، براي ادامه فعاليت خود به اين نهاده‌ها وابسته هستند. 
از اين رو اختلال يا تأخير در تأمين آنها مي‌تواند بر سطح توليد، 

هزينه تمام‌شده و حتي وضعيت بازار اثرگذار باشد. 
در وضعيتي كه كشورمان با محدوديت‌هاي متعددي در حوزه 
تجارت و تأمين ارز روبه‌روست، بخش مهمي از مشكلات فعالان 
اقتصادي از مسير طولاني اخذ مجوزها، ثبت سفارش و عبور از 
فرايندهاي اداري ناشي مي‌شــود و طبعاً مرحله اضافي در اين 

مسير به معناي افزايش هزينه، اتلاف زمان و ايجاد نااطميناني 
براي توليدكننده اســت؛ چه آنكه واحدي كه نمي‌تواند زمان 
دسترسي خود به مواد اوليه را پيش‌بيني كند، در برنامه‌ريزي 
توليد، تنظيم قراردادها و مديريت بازار نيز با مشكل مواجه خواهد 
شد. لغو الزام بررسي سقف بهينه‌سازي را بايد در چارچوب كاهش 
همين موانع تحليل كرد. زماني كه واردكننده از ارز خارج از چرخه 

رسمي كشور استفاده مي‌كند و فشاري بر منابع ارزي عمومي 
وارد نمي‌سازد، كاهش بخشي از محدوديت‌هاي اداري مي‌تواند 
به تسريع فرايند واردات كمك كند. هدف اصلي اين تصميم نيز 
كوتاه‌تر كردن مسير تأمين نهاده‌هاي توليد و جلوگيري از ايجاد 

وقفه در فعاليت واحدهاي صنعتي به نظر مي‌رسد. 
اهميت اين موضوع زماني بيشتر آشكار مي‌شود كه رقابت‌پذيري 

بنگاه‌هاي توليدي مورد توجه قرار گيرد. تأخير در تأمين مواد 
اوليه معمولاً به كاهــش ظرفيت توليد، افزايــش هزينه‌هاي 
عملياتي و از دســت رفتن فرصت‌هاي بازار منجر مي‌شود. در 
مقابل، هر سياستي كه امكان دسترسي سريع‌تر و مطمئن‌تر به 
نهاده‌هاي مورد نياز را فراهم كند، به بهبود عملكرد زنجيره توليد 

كمك خواهد كرد. 
البته تسهيل فرايندها به معناي حذف نظارت نيست. محدود 
شدن اعتبار اين ثبت سفارش‌ها به سه ماه و ممنوعيت تمديد 
آنها نشان مي‌دهد كه سياستگذار همچنان بر مديريت و رصد 
جريان تجارت تأكيد دارد. بنابراين تصميم اخير را بايد تلاشي 
براي ايجاد تعادل ميان كارآمدي و نظارت دانســت كه در آن 
گلوگاه‌هاي غيرضروري حذف مي‌شوند، اما ابزارهاي كنترل و 

پايش همچنان حفظ خواهند شد. 
واقعيت آن اســت كــه توليد بيــش از هــر چيز بــه ثبات، 
پيش‌بيني‌پذيري و دسترســي به‌موقع به نهاده‌هاي مورد نياز 
احتياج دارد و در شرايطي كه اقتصاد ما با محدوديت‌هاي مختلف 
مواجه اســت، كاهش اصطكاك‌هــاي اداري مي‌تواند به اندازه 
بسياري از حمايت‌هاي مالي در بهبود فضاي توليد مؤثر باشد. از 
اين منظر، لغو الزام بررسي سقف بهينه‌سازي را مي‌توان اقدامي 
در جهت تسهيل تأمين مواد اوليه و كاهش بخشي از هزينه‌هاي 
پنهان تحميل‌شده بر توليدكنندگان ارزيابي كرد كه در صورت 
تداوم و تعميم به ساير حوزه‌ها، مي‌تواند به روان‌تر شدن جريان 

توليد و تجارت در كشور كمك كند. 

  یادداشت

مجلس با اصلاح سازوكار بانك مركزي افسار نقدينگي را بكشد
گفت‌وگوي »جوان« با سيد محمد بدر طالع و مرتضي اكبري از مديران پيشين و كارشناسان حوزه بانكي

گنجاندن تسهيلات تكليفي در بودجه با توافق مجلس و بانك‌ها، به عنوان راهكاري براي كاهش فشار مالي بر دولت و مهار كسري بودجه مطرح مي‌شود

اعتبار انرژي
 مسير عدالت و بهره‌وري در حكمراني انرژي

نابساماني وضعيت انرژي در كشورمان بيش از آنكه حاصل كمبود منابع باشد، نتيجه ساختار 
نادرست تخصيص يارانه‌ها و نبود سازوكارهاي مؤثر براي مديريت تقاضاست و كشوري كه يكي از 
بزرگ‌ترين دارندگان ذخاير نفت و گاز جهان به شمار مي‌رود، سال‌هاست با ناترازي در بخش‌هاي 
مختلف انرژي دست‌وپنجه نرم مي‌كند. خاموشي‌هاي برق، محدوديت‌هاي گاز در فصل سرد، 
كاهش ظرفيت صادرات انرژي و فشار روزافزون بر بودجه عمومي، همگي نشانه‌هايي از وضعيتي 
هستند كه ادامه آن هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد ملي تحميل خواهد كرد. با وجود اين، بخش 
مهمي از سياستگذاري‌هاي موجود همچنان بر دوگانه‌اي استوار مانده است كه يا از آزادسازي 
كامل قيمت‌ها سخن مي‌گويد يا بر تداوم نظام فعلي يارانه‌ها اصرار مي‌ورزد. اين در حالي است كه 

راه‌حل مسئله در هيچ‌يك از اين دو مسير قرار ندارد. 
مسئله اصلي آن است كه يارانه انرژي در ايران كهن ما به شكلي توزيع مي‌شود كه سهم بيشتري 
از آن به مصرف‌كنندگان پرمصرف اختصاص مي‌يابد. هرچه ميزان مصرف فرد افزايش پيدا كند، 
بهره‌مندي او از يارانه نيز بيشتر مي‌شود. در نتيجه خانواري كه در واحدي كوچك زندگي مي‌كند 
و مصرف متعارفي دارد، از منابع عمومي سهم كمتري دريافت مي‌كند و خانواري كه در خانه‌اي 
بزرگ با تجهيزات پرمصرف سكونت دارد، از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شود. اين وضعيت با اصول 
عدالت اقتصادي سازگار نيست و در عمل به انتقال منابع عمومي به سمت سطوح بالاتر مصرف 
منجر مي‌شود. راه برون‌رفت از اين چرخه، تغيير مبناي تخصيص يارانه از »ميزان مصرف« به 
»حق بهره‌مندي« است. در چنين الگويي هر شهروند از سهم مشخصي از انرژي يارانه‌اي برخوردار 
مي‌شود و دولت وظيفه دارد اين سهم را با قيمت تثبيت‌شده و قابل‌دسترس تأمين كند. منطق 
اين رويكرد بر اين اصل استوار است كه منابع انرژي كشور متعلق به همه شهروندان است و هر فرد 
بايد از سهم عادلانه خود برخوردار شود. اختلاف اصلي در آنجاست كه بهره‌مندي از اين حق نبايد 

به معناي دريافت يارانه نامحدود براي هر سطحي از مصرف تلقي شود. 
  بازتعريف يارانه بر پايه الگوي بهينه مصرف

الگوي اعتبار انرژي بر همين مبنا شكل مي‌گيرد. در اين چارچوب، ميزان مشخصي از مصرف 
برق، گاز يا ساير حامل‌هاي انرژي به عنوان الگوي بهينه تعيين مي‌شود. مصرف در اين محدوده با 
يارانه كامل پشتيباني خواهد شد و شهروندان بدون نگراني از افزايش قيمت‌ها مي‌توانند نيازهاي 
متعارف خود را تأمين كنند. بنابراين هدف اين سياست، گران‌سازي انرژي نيست؛ بلكه تثبيت 
حمايت دولت از مصرف ضروري و متعارف است. تفاوت اساسي اين الگو با بسياري از طرح‌هاي 
اصلاح قيمت در آن اســت كه نقطه آغاز آن، حمايت از مردم محسوب مي‌شود. خانواري كه در 
چارچوب الگوي تعيين‌شده مصرف مي‌كند، هيچ فشار جديدي را تجربه نخواهد كرد. حتي امكان 
آن وجود دارد كه ارزش اقتصادي سهم مصرف‌نشده خود را نيز دريافت كند. هنگامي كه شهروند 
بداند كاهش مصرف به معناي ايجاد دارايي قابل معامله است، انگيزه‌اي واقعي براي اصلاح رفتار 

مصرفي شكل خواهد گرفت. 
در نظام فعلي، صرفه‌جويي اغلب فاقد منفعت ملموس اســت. فردي كه مصرف خود را كاهش 
مي‌دهد، تنها مبلغ كمتري در قبض پرداخت مي‌كند. اين كاهش هزينه معمولاً آن‌قدر محدود 
است كه انگيزه كافي براي سرمايه‌گذاري در بهينه‌سازي مصرف ايجاد نمي‌كند. در مقابل، اعتبار 
انرژي صرفه‌جويي را به يك دارايي اقتصادي تبديل مي‌كند. در چنين شرايطي تعويض تجهيزات 
فرسوده، عايق‌كاري ساختمان، استفاده از فناوري‌هاي كم‌مصرف و بهره‌گيري از انرژي خورشيدي 
توجيه اقتصادي پيدا خواهد كرد.  اين سازوكار از منظر اقتصادي نيز مزيت مهمي دارد. كاهش 
مصرف در سطح خانوارها و بنگاه‌ها، نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي پرهزينه براي توسعه ظرفيت توليد 
را كاهش مي‌دهد. هر واحد انرژي كه از طريق بهره‌وري ذخيره شود، ارزشي معادل توليد همان 
مقدار انرژي خواهد داشت. تجربه بسياري از كشورها نشان داده است كه مديريت تقاضا معمولاً 

هزينه‌اي بسيار كمتر از توسعه مداوم عرضه دارد. 

  پيوند عدالت اجتماعي و كارايي اقتصادي
يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اعتبار انرژي، جمع كردن دو هدفي است كه معمولاً در برابر يكديگر 
قرار داده مي‌شوند يعني عدالت اجتماعي و كارايي اقتصادي. در بسياري از موارد، سياست‌هاي 
حمايتي به كاهش بهره‌وري منجر مي‌شوند و سياست‌هاي مبتني بر بهره‌وري نيز آثار اجتماعي 
نامطلوبي بر جاي مي‌گذارند. اعتبار انرژي تلاش مي‌كند اين شــكاف را از ميان بردارد. در اين 
الگو، همه شهروندان از حق برابر براي دريافت يارانه برخوردار هستند. خانوار كم‌مصرف از مزيت 
اقتصادي بيشتري بهره‌مند مي‌شود، زيرا مي‌تواند بخشي از اعتبار خود را حفظ يا واگذار كند. خانوار 
پرمصرف نيز امكان مصرف بيشتر را خواهد داشت، اما هزينه آن را پرداخت مي‌كند. در نتيجه 
يارانه از مصرف غيرضروري فاصله مي‌گيرد و به سمت حمايت از نيازهاي واقعي هدايت مي‌شود. 
ابعاد اين مسئله فقط به بخش خانگي محدود نيست. در حوزه صنعت نيز اعتبار انرژي مي‌تواند به 
ابزاري براي ارتقاي بهره‌وري تبديل شود. هر صنعت داراي شاخص‌هاي مشخصي براي مصرف 
انرژي است و فناوري‌هاي موجود امكان دستيابي به سطوح مختلفي از بهره‌وري را فراهم كرده‌اند. 
زماني كه مصرف در محدوده اســتاندارد مورد حمايت قرار گيرد و مصرف مازاد با قيمت واقعي 
محاسبه شود، بنگاه‌ها براي نوسازي تجهيزات و كاهش شدت مصرف انرژي انگيزه پيدا خواهند 
كرد. اين رويكرد همچنين از شكل‌گيري رانت‌هاي پنهان جلوگيري مي‌كند. بخش قابل توجهي 
از يارانه انرژي در وضعيت كنوني به فعاليت‌هايي اختصاص مي‌يابد كه ارزش افزوده محدودي 
ايجاد مي‌كنند. ارزان بودن انرژي در بسياري از موارد جايگزين نوآوري، بهره‌وري و سرمايه‌گذاري 
فناورانه شده است. اصلاح اين روند مي‌تواند ساختار توليد را به سمت رقابت‌پذيري بيشتر هدايت 
كند. نكته مهم ديگر، كاهش فشار سياسي ناشــي از اصلاح قيمت‌هاست. در بسياري از موارد، 
دولت‌ها به دليل نگراني از پيامدهاي اجتماعي و سياســي، از اصلاح نظام يارانه‌ها عقب‌نشيني 
مي‌كنند. اعتبار انرژي اين چالش را تا حد زيادي برطرف مي‌كند زيرا دولت پيش از هر چيز سهم 
عادلانه شهروندان را تضمين كرده است. از اين رو بحث اصلي ديگر افزايش قيمت براي همه مردم 

نخواهد بود، بلكه موضوع به نحوه استفاده از سهم عمومي انرژي بازمي‌گردد. 
  شكل‌گيري بازار بهره‌وري انرژي

اجراي اعتبار انرژي مي‌تواند زمينه‌ساز شكل‌گيري بازاري جديد در اقتصاد كشور شود. بازاري 
كه محور آن صرفه‌جويي، بهره‌وري و توليد انرژي پاك خواهد بود. زماني كه اعتبار انرژي ارزش 
اقتصادي پيدا كند، شركت‌هاي خدمات انرژي، توليدكنندگان تجهيزات كم‌مصرف، سازندگان 
پنل‌هاي خورشيدي و ارائه‌دهندگان فناوري‌هاي نوين با تقاضاي گسترده‌تري مواجه خواهند 
شــد. بانك‌ها نيز مي‌توانند بر پايه اعتبار انرژي، ابزارهاي مالي جديدي طراحي كنند. خانواري 
كه ظرفيت كاهش مصرف دارد، قادر خواهد بود براي اجراي پروژه‌هاي بهينه‌سازي از تسهيلات 
اســتفاده كند و بازپرداخت آن را از محل منافع حاصل از صرفه‌جويي انجام دهد. اين موضوع 
مي‌تواند منابع مالي قابل توجهي را به سمت ســرمايه‌گذاري در بهره‌وري سوق دهد. از سوي 
ديگر، امكان مبادله اعتبار ميان مصرف‌كنندگان انعطاف بيشتري در نظام انرژي ايجاد خواهد 
كرد. افرادي كه نياز كمتري دارند، از منافع اقتصادي صرفه‌جويي بهره‌مند مي‌شــوند و افرادي 
كه مصرف بيشتري دارند، هزينه واقعي تصميم خود را مي‌پردازند. در نتيجه سازوكاري شكل 
مي‌گيرد كه بدون اجبار و مداخله مستقيم، رفتار مصرفي را در مسير بهينه هدايت مي‌كند. به هر 
روي اقتصاد انرژي براي عبور از وضعيت كنوني به اصلاحاتي نياز دارد كه هم از پشتوانه اجتماعي 
برخوردار باشد و هم منطق اقتصادي روشني داشته باشد. اعتبار انرژي چنين ظرفيتي را در اختيار 
سياستگذار قرار مي‌دهد. اين الگو بر حذف حمايت‌هاي عمومي استوار نيست، بلكه تلاش مي‌كند 
آنها را هدفمند، عادلانه و كارآمد كند. هنگامي كه هر شهروند سهم مشخصي از منابع ملي دريافت 
كند و ارزش اقتصادي صرفه‌جويي نيز به رسميت شناخته شود، انگيزه‌هاي فردي و منافع عمومي 
در يك مسير قرار خواهند گرفت. نتيجه چنين تغييري، كاهش ناترازي انرژي، افزايش بهره‌وري، 
توزيع عادلانه‌تر يارانه‌ها و تقويت توان اقتصادي كشور خواهد بود كه مي‌تواند حكمراني انرژي را 

از منطق توزيع رانت به منطق مديريت منابع ملي منتقل كند. 

تسهيل توليد با لغو سقف بهينه‌سازي
 

ســيدمحمد بدر طالع، كارشــناس حوزه 
بانكي: بايد رويه‌ها و برخــي قوانين اداره 
كشــور براســاس نياز جامعه تغيير کند يا 
اصلاح شود. به همين دليل رهبر انقلاب در 
سومين ســال فعاليت مجلس، تكاليفي را 
براي مجلس شوراي اسلامي تعيين كرده‌اند

مرتضي اكبــري، كارشــناس بانكي: نظام 
بانكي كشور به مديران حرفه‌اي نياز دارد، نه 
مديران سياسي كه گاهی براي تأمين منافع 
برخي روي كار مي‌آيند و بــدون انجام كار 
مفيد براي مردم و اقتصاد كشور چند صباحي 
مديريت مي‌كنند و بانــك را با ناترازي‌هاي 
بالا بــه مدير بعــدي تحويــل مي‌دهند 
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